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 فلسفه و دترمینیسم متافیزیکی 1

مقدمه  زندهنخستین  افراد  وجود  همانا  بشری  تاریخ  نخستین ی  لذا  است.  انسانی  ی 

ی طبیعت است  ی منتج از آن با بقیهواقعیت مبرهن همانا سازمان جسمی این افراد و رابطه

 1(. 41-40: 1377، ایدئولوژی آلمانی، )مارکس و انگلس

 

آمیز  ی رقابت کشد مکرراً برتری طبیعت در مبارزههمان ذهنی که طبیعت را به سلطه می 

   2(. 93: 1394، دیالکتیک روشنگری،  و هورکهایمر کند )آدورنورا اثبات می   [با آدمی]

 

هیاتی است که به موجب آن  های ال اگر بپذیریم که دترمینیسم رویکردی با ریشه

ها کنند و به آنمقدم موقعیت چیزها و رویدادها را تعیین می   منطقی و زمانی  های  علت

  . پیدا کنیم را در تاریخ فلسفه نیز  این رویکرد توانیم رد می گاه آن 3بخشند،ضرورت می

آنم   فلسفهبر  در  غالب  دترمینیستی  رویکرد  متافیزیکی  دترمینیسم  های که 

رداختن  سیاسی منتج از این رویکرد پ خاطر نتایج  بهاز جمله  بوده است و    پیشامدرنیستی

 .به آن اهمیت دارد

متن این  به  ،در  نظر  فلسفی    با  رویکرد  رویکرد    سراغپیشامدرنیستی  چند 

رابطه  به  متافیزیکی  و  دترمینیستی  انسان  این  رفته طبیعت  محیط/ی  به  سپس  و  ام 

—گرفت وران مدرن مورد انتقاد قرار  ام که این رویکرد با فرارسیدن دموضوع پرداخته 

ی انسان و طبیعت از یکدیگر به شکل دیگری برقرار  در دوران مدرن نیز فاصله   اگرچه

غیر ت این نوشته بلندپروازانه به نظر برسد، اما من آن را صرفاً متنی  ممکن اس   ماند.

   بینم.می  مهم تر به این موضوعرای توجه بیش بجامع 

 

 
1  Gerade vom naturbeherrschenden Geiste wird die Superiorität der Natur im 

wettbewerb stets vindiziert (Adorno und Horkheimer, Dialektik der 

Aufklärung, 1987: 80). 

2 Die erste voraussetzung aller Menschengeschichte ist natürlich die 

Existenz lebendiger menschlicher Individuen. Der erste zu konstatirende 

Thatbestand ist also die körperliche Organisation dieser Individuen und ihr 

dadurch gegebenes Verhältniß zu übrigen Natur (Marx und Engels, 2017: 8). 

3 H. Ernste, and C. Philo, 2009: 102/ Hoefer, 2003. 
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 پیشامدرن و دترمینیسم متافیزیکیدوران 
توان گفت که در عصر پیشامدرن، تفکری که در آن وجود یک موجود فراباش  می 

که یک وجود   چنین تفکری شد غالب بود.  جامعه فرض گرفته می نسبت به طبیعت و  

رابطه  توضیح  برای  را  می متعال  فرض  طبیعت  و  انسان  ویژگیی  حاوی  های گیرد 

زی است،  هم دترمینیستی  فعالش  با حضور  علت  آن  که  است  قائل  علتی  وجود  به  را 

راند. این رویکرد متافیزیکی زمینه می عاملیت طبیعت و هم عاملیت انسان را به پس 

ی کردن کفهتوانایی طبیعت و انسان را تحت کنترل علت نخستین قرار داد و با سنگین 

راند.  حاشیه  به  را  انسان  و  طبیعت  نخستین  علت  و   4قدرت   الهیاتی  رویکرد  این 

متافیزیکی خواستار آن بود که پرده از راز قوانین طبیعت بردارد، بدان نظم دهد، و در 

  5ی انسان و طبیعت ببخشد. ای عقلانی به رابطه نهایت جنبه 

علاقه  «تیمائوس»ی  رساله ذهن  یک  تلاش  از  عالی  مثالی  به  افلاطون  مند 

گوید هر بخشی به جهان در دوران پیشامدرن است. افلاطون در این رساله می انتظام 

تواند وجود داشته  چه هست باید علتی برای بودنش وجود داشته باشد، و چیزی نمیآن

است که افلاطون آن این علت همان صانع    6که علتی برای بودنش باشد. باشد جز این

نظمی را تحت نظم تیمائوس موجودی بود که با آفرینش جهان بی   7را تیمائوس نامید.

 
4 Cassirer, 1932: 59. 

5 Huff, 2003: 4. 

ها و باورهای  اگر لزم بود به اسطوره  حتی  شاهای متافیزیکی و فلسفی افلاطون برای استوارکردن فرض   6

های ی افلاطون و اسطوره ر مقاله د   (Diskin Clay)   کرد. در این باره دیسکین کلیمی   عامیانه هم رجوع

 این کتاب توضیحات خوبی داده است:  236-210صفحات یونانی در 
      Woodard, Roger D. (editor). The Cambridge Companion to Greek 

Mythology. Cambridge: Cambridge University Press. 2009.  

7 Plato, 2008, 28 a, b, c: 16-17. 

"Now, anything created is necessarily created by some cause, because 

nothing can possibly come to be without there being something that is 

responsible for its coming to be" (Ibid: 16). "Anything created is necessarily 

created by some cause" (Ibid: 17). 
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بینی، حضور یک علت به وجودآورنده )خالق( محسوس بود و  در این جهان  8درآورد.

مند ی کیهان یکپارچه، منظم، و قاعده گرفت ایدهای که مکرراً مورد تأکید قرار می ایده

ی فراروی از طبیعت برای توضیح ساختار و عملکرد بینی، در نتیجه در این جهان 9بود. 

متافیزیکی دترمینیستی  رویکرد  نتیجه طبیعت  در  که  گرفت  شکل  قدرت ای  آن  ی 

انسانی و اجتماعی به عقب رانده شد. بر همین مبنا است که در آثار دوران میانه شاهد 

 ای دارند؛ هر پدیده ها نقش برجسته علت   ی انسان و طبیعت هستیم که در رابطه  آن

که علت مشخصی داشته باشد گویی کمال پیدا کرده است. از طرفی، ما نیز زمانی زمانی 

این نوع رویکرد   ها پی برده باشیم.ها خواهیم داشت که به علل آندرک کاملی از پدیده

بلکه این رویکرد   دترمینیستی به طبیعت به وجود نیامد تا قدرت انسان را مهار کند،

که بشر هنوز قدرت خود را درنیافته بود و در پی آن بود که خودش وجود داشت برای آن

 کرد هماهنگ کند. را با نیروی قدرتمندی که در پیرامونش احساس می

های تفکر دترمینیسیتی پیشامدرن فراوان است. به عنوان در سنت اسلامی، نمونه 

بیرونی قائل بودند که عالم هفت فلک دارد و متناظر با هر   الصفا و ابوریحانمثال، اخوان

گانه و ها نیز اقلیمی روی زمین وجود دارد. هماهنگی بین افلاک هفتیک از این فلک

از ذهنیتی دارد که در آن فراروی از طبیعت مادی به طبیعت    گانه نشاناقالیم هفت 

داده شود. برای تبیین عملکرد   افتد تا سازوکار جهان مادی توضیحفرامادی اتفاق می

شود. در جهان مادی است که بحث هماهنگی بین اقالیم و افلاک به میان آورده می

طب  به  پیشامدرن  دترمینیستی  رویکرد  جهان یک  یک  تسلیم  مادی  جهان  یعت، 
 

8 "For the god wanted everything to be good, marred by as little imperfection 

as possible. He found everything visible in a state of turmoil, moving in a 

discordant and chaotic manner, so he held it from chaos to order, which he 

regarded as in all ways better" (Ibid: 30 a: 18). 

9 Huff, 2003: 99.  

کل منسجم و عقلانی چون یک  گوید عقلانیت افلاطونی به طبیعت فیزیکی و متافیزیکی عالم هم هاف می 

چنین در  شد و هم های میانه میعلاوه، این رویکرد در برداشتی که از عقلانیت در سده نگریست. به می

دانان که فلاسفه و الهی ثیر بسیار زیادی گذاشت، تا جایی تفسیر کتاب مقدس و در فهم بشر از طبیعت تأ

نوان توانایی ذاتی بشر، تا جایی تکیه کردند عهم و سیزدهم میلادی، به عقل، بهمسیحی، در قرون دوازد

 (.102که معتقد شدند انسان با اتکا به این استعدادش قادر است پرده از رازهای خلقت بردارد )همان: 
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توان گفت که عالم  یا می  بخشی شودود تا جهان مادی انتظام شاصطلاح آسمانی می به

منتظم   و  سلسله  ،شدنمی منسجم  نظمی  در  عالم  موجودات  که  قرار اگر  مراتبی 

به عقیده نمی از پس  گرفتند.  که  ندارد  را  این  توانایی  بشر  بیرونی، ذهن  ابوریحان  ی 

   10مندی جهان که خاستگاهی الهی دارد برآید. تبیین نظم و قاعده 

جهان، اندک توانایی ی فرض ناتوانی بشر از کشف قوانین و نظم حاکم بر  در نتیجه 

بینی،  . مطابق این جهانشوداو به سمت هماهنگی با نظم از پیش موجود هدایت می 

عنوان عالم صغیر باید با عالم کبیر هماهنگ شود و طبیعت مبدل به نیرویی انسان به

کند. در این تلقی، طبیعت قدرت شود که مخلوقات را با منشأ الهی هماهنگ میمی 

د مخلوقات را با خواهنیروی آن وابسته به نیروی برتری است که می   مستقلی ندارد و

البته، نه طبیعت قدرت مستقلی دارد و نه انسان؛ کمال انسان —خودش هماهنگ کند

تر با نیروی برتر هماهنگ شود. در هماهنگی با موجود نیز زمانی است که او هرچه بیش 

ناتوانی   و  با درک عجز  فقط  »انسان  برتر،  تسلیممتعال  و  ارادهخود  به  الهی ی  شدن 

زیبایمی  و  به هماهنگی  فکر تواند  به تصورات محدود  اکتفا  با  نه  ببرد،  ی طبیعت پی 

انسان و طبیعت هر دو مادون قدرتی فراباش قرار   11(.170:  1345)نصر،  بشری«  

تواند نسبت به خود و طبیعت می طبیعت  گیرند و انسان تنها در صورت هماهنگی با  می 

سلسلهم در  و  کند  پیدا  مرتبهعرفت  به  هستی  در ی  فارابی  کند.  صعود  بالتری  ی 

شود و کمالت نهایی انسان توسط عقل فعال به او اعطا می گوید  می   « سیاست مدنیه»

 12ترین کمالت را کسب کند. ست که بیش ا  در بین موجودات زنده فقط انسان توانا

به میان می  فارابی پای یک موجود متافیزیکی از نظرش را  تا توضیح دهد چرا  کشد 

سینا هم مانند فارابی از ای دارد. ابنت طبیعی برتری ویژهانسان نسبت به دیگر موجودا

کند تا توضیح دهد چرا در نظرش انسان برترین موجود  وجود عقل فعال استفاده می 

ها باور دارد. تبی بین انسانمرابه وجود روابط سلسله  ی خاکی است. او طبیعی روی کره

 
 .169: 1345نصر،  10

وصیف مثبتی از دیدگاه متفکران اسلامی در مورد  در این کتاب تانتقادی نیست و او    موضع نصرالبته    11

 داده است.طبیعت ارائه  

 .71: 1964الفارابی،  12
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  برخوردار  هیولی  تغییردادن  توانایی  از  کهکسی   گویدمی   «علایی  ی نامه دانش»سینا در  ابن

 همین  در  او  13باشد.   زمین  روی   خدا  جانشین  تواندمی   حتی  و  است  انسان  نوع  برترین  باشد

آید، باید که »چون معقولت اندر نفس به قوّت است و به فعل همی   نویسد:می   چنین   اثر

چیزی بود عقلی که وی ایشان را از قوّت به فعل آرد. و شک نیست که یکی بود از آن 

تر است و او را عقل که بدین عالم نزدیکها که اندر علم الهی گفتیم و خاصه آنعقل 

اندر عقلفعال خوان به فعل آیند«  ند که وی فعل کند  از قوّت  تا  سینا،  )ابنهای ما 

1383 :123 -124). 
عنوان اشرف مخلوقات در نظر گرفتند، اما در سینا انسان را بهه فارابی و ابناگرچ

ها اعطا شده بود مراتبی توسط خدا به آننگاه آنان جایگاه برتر انسان در نظمی سلسله

ویژگی خودو  بودند.  های  نیاورده  ارمغان  به  او  برای  را  جایگاه  این  انسانی   این بنیاد 

 هر   بال   از  دستی   که   کردمی   تقسیم  مختلفی  مراتب  به   را   جهان  مراتبیسلسله  بینی جهان

 انسان   آزادی   درک  از  نگرشی  چنین  بود؛   داده  قرار  خودش  مناسب  جای   در  را  موجودی 

 نادیده   را  هاانسان  عاملیت  و  آزادی   طبیعت  و  انسان  ی رابطه  به  نگرش  این  14بود.  ناتوان

  کرد.می   تعیین  هستی  مراتب  سلسله  در  را  آنان  جایگاه  پیشینی   صورت  به  زیرا  انگاشت،می 

ی در فلسفه  گویدمی   کاسیرر  که  است  نخستینی  علت  یک  وجود  به  باور  ی نتیجه   در

.  (106:  1395)کاسیرر،  سنتی »شناخت طبیعت مساوی است با شناخت آفرینش«  
نظریه یک  باید  ابتدا  است؛  خلقت  شناخت  گرو  در  طبیعت  شناخت  خلقت  یعنی  ی 

د علت شناسی کلاسیکی که به وجوهستی  ساخت و سپس به شناخت طبیعت پرداخت.

با قراردادن طبیعت، انسان، و جامعه ، زیرا  استدترمینیستی  نخستین و برتر قائل است  

کند و یها را سلب مشان را از آنبرتر عاملیت   نخستینی و  تحت کنترل و نظارت علت

می  حاشیه  به به  هستیراندشان.  نوع  این  و  علاوه،  اولیه  علت  یک  به  باور  با  شناسی 

تعامل ساحت هدایت از  نظر  گر  یکدیگر صرف  با  گوناگون حیات  زیرامی های  با    کند، 

کاهد عنوان عامل نخستینی و حقیقی از عاملیت انسان و طبیعت می قراردادن علت به

 
 .146 -145: 1383سینا، ابن 13

14 Cassirer, 1963: 88-89. 
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گیرد. از همین  یگر نادیده می ها را نسبت به یکدتنیدگی آنو نیز روابط متقابل و در هم

غالب  می رو،   طبیعی  رویکرد  بهتوان  را هستی   متعلق  پیشامدرن  و  سنتی  شناسی 

 15لبته از نوع دترمینیسم متافیزیکی.ا—رویکردی دترمینیستی خواند

ی انسان و طبیعت فقط در سنت اسلامی دیده  بازتاب تفکر دترمینیستی در رابطه

ای از یک رویکرد افلاطون نیز جلوه  «تیمائوس»طور که گفته شد،  شود، و، هماننمی

ی ارسطو نیز با نظر به وجود محرک دترمینیستی متافیزیکی به طبیعت است. پروژه 

او با    توان گفت که ی با درک او از مفهوم طبیعت دارد، حتی میمتحرک پیوند عمیقل 

گرایی دوآلیستی در قرون میانه شدن به یک مبدأ نخستین زمینه را برای طبیعتقائل 

 16آماده کرد.

 

توضیح عملکرد جهان مادی در خود جهان مادی در دوران پیشامدرن نیز متفکرانی بودند که برای    15

شان را در مورد مبدأ و حرکت ماندند و از آن فراروی نکردند. مثلاً دموکریتوس و اپیکوروس مبنای تحلیل

به  طبیعت مادهاتم،  درون عنوان  این گرایای  اما  دادند،  قرار  نیافت. جهانی،  میانه گسترش  قرون  به  ش 

تمایز دوران مدرن از دوران پیشامدرن توضیح جهان بر اساس عملکردهای   علاوه، یکی از وجوه اصلی به

درونی خود آن است که با رنسانس شروع شد، در روشنگری ادامه یافت، و سپس در ایدئالیسم آلمانی 

نظر فلاسفه به سوی مدرنیسم،  فلسفه  تاریخ  اساس تحولت  بر  نتیجه،  یونان در مورد  بالغ شد. در  ی 

پردازان را  توان نبوغ این نظریه اگرچه نمی — حرکت ربطی به تحولت مدرنیته نداردتحلیل مونیستی  

 انکار کرد. 

ارسطو می   16 مورد  در  به البته  او  متافیزیکی توان گفت که  به سوی عنصر  ماده  تبیین حرکت  خاطر 

  شود بیان کرد که مفهوم طبیعت در صورتی روشن می   فیزیک محرک لمتحرک گام برداشت. ارسطو در  

ی که مفهوم تغییر در طبیعت روشن شود. یعنی، رویکرد او نسبت به طبیعت ارتباط مستقیمی با مسئله 

نوشت »طبیعت صورت   فیزیک که ارسطو در  او در مورد تغییر و حرکت ماده در طبیعت داشت. زمانی 

نظر به این موضوع داشت که چون طبیعت به سوی صورت     (Aristotle, 1992: 193b: 25)است« 

تر صورت  توان استنباط کرد که بیشکند و چون غایتش صورت محض است پس می محض حرکت می 

گوید: »حرکت زمانی کامل است که رو به سوی غایت داشته می  نیکوماخوسیاست تا ماده. او در اخلاق  

او در    .(Aristotle, 2009: 1174a: 187)باشد«    باشد، و زمانی کامل است که به غایتش رسیده

ماند ]یعنی در جریان دگرگونی م. چنین چیزی هم هست که بر جای می نویسد: »هم نیز می  متافیزیک 

فا[، اما ضد ثابت نیست. پس چیز سومی در کنار و غیر از اضداد وجود دارد که همانا ماده )هیولی( است. 

موردی باید در متضادها روی دهد. بنابراین، ناگزیر ماده از آن روی   ها به حسب هر]...[ پس دگرگونی 

ممکن    "ناموجود "تنها بالعرض از  که امکان هر دو ضد را دارد باید دگرگون شود. ]...[ بنابراین، پیدایش نه
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 دترمینیسم متافیزیکی  دوران مدرن و
ی خالق  صورت رابطهی خدا و طبیعت به  ای که در عهد باستان در رابطهدوگانگی 

شدن کرد و خدا تبدیل به رنگو مخلوق وجود داشت با شروع رنسانس شروع به کم 

کرد. با آغاز جهانی مداخله نمیدر امور درون  مادی   نیرویی شد که دیگر از بیرون جهان

باختن کرد و این فصل از تاریخ، دوگانگی موجود الهی و موجود طبیعی آغاز به رنگ

شد که روی موجودات متفاوت با خودش  ای در نظر گرفته نمی بیرونی   خدا دیگر علت

ی پانزدهم تفسیری از خدا ارائه داد  متفکر سده   18نیکولس کوزانوس   17گذارد.تأثیر می

شد جایگاه فراتر و فروتر موجودات را نسبت به یکدیگر به که مبتنی بر آن دیگر نمی

 

آیند، که به هر حال بالقوه موجود است، اما پدید می   "موجود" ی چیزها از  چنین همهاست، بلکه هم 

شوند دارای  ی چیزهایی که دگرگون می (. »همه b1069  :387،  1394لفعل ناموجود است« )ارسطو،  با

مختلف ماده مواد  این  اما  آن اند،  نیز،  جاویدان  چیزهای  پیدایش اند.  که  به هایی  متحرک  اما  ناپذیراند، 

ای حرکت از  ای بر لکه مادهپذیر، بی متکون یا پیدایش اند؛ اما نه مادهاند، همه دارای ماده حرکت انتقالی 

، لمبدا، ذکر شدند تا متافیزیک ها از فصل دوم کتاب دوازدهم (. این نمونه388جایی به جایی« )همان: 

های ی ارسطو است و بحث نشان داده شود که تبیین دگرگونی و حرکت ماده جزو مسائل کلیدی فلسفه 

شناسی دوآلیستی را به ذهن متبادر کند، متافیزیکی او در مورد مبدأ نخسیتن، که ممکن است هستی 

شوند. مترجم انگلیسی این اثر، هیو  های او در مورد حرکت و دگرگونی در طبیعت مرتبط می به دغدغه 

ی ارسطو دنباله  متافیزیک کند که این فصل از  (، ذکر می (Hugh Lawson-Tancredتانکرد  -لوسون

هر دو جا، از نظر ارسطو چیزی باید باشد که در جریان او است، زیرا، در    فیزیک مبحث تغییر در کتاب  

 ,Aristotle)ساختن ارتباط ماده با آن چیز پایدار  تغییر پایدار بماند و این فصل تلاشی است برای روشن 

می (.  357 :1998 نظر  به  ارتباط پس،  ارسطو  توسط  لمتحرک  محرک  و  غایی  علت  طرح  که  رسد 

های متافیزیکی توان استنباطکت ماده در آن دارد. در نتیجه، میمستقیمی با درک او از طبیعت و حر

ی ساخت و از منظر مسئله ی او در مورد مفهوم حرکت در طبیعت مرتبط  ارسطو را به رویکرد و مسئله 

   ی مادی، به رویکرد متافیزیکی و طبیعی او پرداخت. ا عنوان مسئلهحرکت، به 
17 Cassirer, 1932: 56. 

18 Nicholas of Cusa 
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عالم، موجودات در جایگاه برابری نسبت   مطابق تفسیر او از  19طور مطلق مشخص کرد. 

دارند. قرار  یکدیگر  جایگاه    20به  که  تبدیل شد  نامتناهی  به خدایی  کوزانوس  خدای 

مشخصی در عالم نداشت و اصلاً نه در شأن او بود که بخواهد در امور عالم دخالت کند  

می انسان  نه  تواناییو  بر حسب  در جستبایست  نامتن هایش  موجود  این  اهی  وجوی 

دانان این  تدریج از علت بیرونی مستقل شد. طبیعی با آغاز رنسانس، طبیعت به   21باشد. 

 22عصر به شناخت قوانین از درون خود طبیعت و نه از بیرون آن گرایش پیدا کردند.

بخشیدن به انسان بود. انسان در عصر باستان و میانه هنوز رنسانس آغازگاه استقلال 

بینی رویارویی با طبیعت و وجود الهی پیدا نکرده بود و در جهاننقش فعال و مستقلی در  

حاکم خودش را در میان نبرد نیروهای این دو بن یعنی طبیعت و فراطبیعت   دوبنی 

البته    24در این عصر بود که انسان خودش را برابر با طبیعت احساس کرد.  23دید. می 

گرایش کماکان  نیز  عصر  این  طالع در  مانند  ادعاهای بین هایی  با  که  داشتند  وجود  ی 

ها نیز این گرایش  ،پرداختند؛ هرچند فراجهانی به تعیین موقعیت انسان در جهان می 

 

هم  کشد و  مراتبی پیشین را به چالش می ی سکولر که هم نظم سلسله ای از یک تلقی پخته نمونه   19

ارائه   ای در باب تساهلنامه ن هفدهم توسط جان لک در  ردر ق   رودکردن ایمان پیش می به سوی درونی 

 شده است: 
 "The care of souls cannot belong to the Civil Magistrate, because his Power 

consists only in outward force: but true and saving Religion consists in the 

inward perswasion of the Mind; without which nothing can be acceptable to 

God. And such is the nature of the understanding, that it cannot be compelled 

to the belief of anything by outward force" (Locke, 2016: 129). 

با فلسفه این وجود    هرچند  در  سیاسیکه لک  سلسله ی  روابط  مکرراً  انساناش  بین  نظم مراتبی  و  ها 

 :Ibid)با قوانین الهی برایش مقبول است    ی هماهنگی قوانین انسانی کند، ایدهاستبدادی را نقد می

68)  . 
20 Cassirer, 1963: 116-117. 

21 Hankins (ed.) and written by Dermot Moran, 2009: 176. 

22 Ibid: 112. 

23 Cassirer, 1963: 80. 

24 Ibid: 129. 
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برای   25گشودند. سوی استقلال انسان و سوبژکتیویته  در یک تحلیل نهایی راه را به  

ی انسان امکان با تأکید بر آزادی، استقلال، و قدرت اراده  26پیکو   در این عصر،  مثال،

 27گرایی طبیعی، چه مادی و چه روحانی، را به حاشیه راند. علت

ی هفدهم در مجموع از تصویری استقبال کردند که در آن خدا گرایان سدهعقل 

لیب و  اسپینوزا  فلسفی  دستگاه  بودند.  رسیده  یگانگی  به  طبیعت  یک و  در  نیتس، 

گیری نهایی، با هماهنگی بین عالم ایدئال و عالم واقعی، و نزدیکی خدا و طبیعت تیجه ن

از « است و مخلوقات  اولیهنیتس، خدا »جوهر بسیط  ی لیبدر فلسفه  28موافق بود.

،  به عبارتی  .اندتشکیل شده   اولیهاز جوهر بسیط    مشتق  وهرهای بسیط یا مونادهای ج

هستی لیبدر  جنس خالنیتس،  شناسی  یک  از  دو  هر  مخلوق  و  جنس  ا—اندق  ز 

ای بود که در آن خالق و مخلوق شناسیاما در دوران پیشامدرن غلبه با هستی   29. موناد

م مفروض که دوآلیستلاشی بود برای ایننیز  نظام فلسفی اسپینوزا  از یک جنس نبودند.  

شود؛ هرچند،  شدن به درون جهان طبیعی رفع  بین وجود الهی و طبیعی با کشانده 

رابطه به  او  مونیستی  روشنگری  نگاه  عصر  متفکران  برای  طبیعت  و  الهیات  ی 

ترین انشقاق ممکن  ی دکارت بیش کننده نبود. در بین متفکران این سده، فلسفه راضی

ی مدرن مد اگرچه خدای دکارت با سوژه —بین خدا، انسان، و طبیعت را ایجاد کرد

ی فراطبیعی ندارند، زیرا از یک طرف انسان دیگر فاصلهاند و از یکنظر او از یک جنس

برد و از طرف دیگر خدا خودش مفاهیم با قدرت ذهن خودش به وجود این خدا پی می 

فطری را در ذهن او به ودعیه گذاشته است. دکارت با اتکا به قدرت ذهن انسان، در 

 
25 Ibid: 118. 

26 Pico Della Mirandola   
27 Ibid: 125. 

28 Ibid, 1932: 72-77. 

29  "Accordingly, God alone is the primary unity or the original simple 

substance, of which all the created or derivative monads are products. They 

originate, so to speak, through continual fulgurations of the divinity from 

moment to moment, limited by the receptivity of the create being, to which 

it is essential to be limited" (Leibnitz (Rescher, trans.), 1991, 47: 22-23). 
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دستگاه  از  بسیاری  با  پیشامدرن،مقایسه  فلسفی  ان  30های  و  یکدیگر خدا  به  را  سان 

شناختی آن دو را با یکدیگر از بین برد. به عبارتی،  ی هستی تر ساخت و فاصلهنزدیک

که در تأمل  واسطه تبدیل کرد. مثلاً زمانی ای بیی خدا و انسان را به رابطه دکارت رابطه

گوید موضوعات واضح و متمایز موجود در ذهن به میزانی با طبیعت انسان پنجم می 

موجود سازگ او  ذهن  در  پیش  از  و  ندارند  تازگی  او  برای  اصلاً  انگار  که  دارند  اری 

ای است که در شناختیی هستی دهد که او در حال شکستن فاصلهنشان می  31اند،بوده 

گذاشتن  شد. دکارت با دست ی اسکولستیک بین خدا و انسان فرض گرفته می فلسفه

اختی سابق بین خدا و انسان را از بین برد، شنی هستی بر توانایی ذهن سوژه، فاصله

ذهنی  با  رابطهیعنی  ساخت. کردن  درونی  را  رابطه  این  انسان/خدا  مورد   32ی  در  اما 

معرفت رابطه »انشقاق  این  ایجاد  با  دکارت  طبیعت،  و  انسان  ی رابطه  33« شناختی ی 

رابطه بر  را  گرفت. انسان/خدا  مقدم  انسان/طبیعت  واقعیت    34ی  از  انتزاع  انشقاق  این 

 

شناختی زیادی بین انسان و خدا، و انسان ی هستیافلاطون دیدیم فاصله  « تیمائوس»چه در  چنان  30

 ها وجود دارد. و ایده 
31 "And the truth of these matters is so open and so much in harmony with 

my nature, that on first discovering them it seems that I am not so much 

learning something new as remembering what I knew before; or it seems like 

noticing for the first time things which were ling present within me although 

I have never turned my mental gaze on them before" (Descartes, 1996, 64: 

44). 

بدن بوده است، اما ژان لوک  -نفسگیرند که قائل به دوآلیسم  اغلب دکارت را فیلسوفی در نظر می   32

را به  ای که بر خوانش دوآلیستی از دکارت اصرار دارند  تقسیرهای سنتی  شارح فرانسوی دکارت،   مارین،

  (flesh)در تن    (body)و بدن   (soul)ی دکارت نفس ان داده است که در فلسفهو نشچالش کشیده  

دارند؛ اتحاد  یکدیگر  با    با  منفعلانهمندیاحساس بدن  حالت  بازتاباش  را  تن  با  می   ی  نفس  و  دهد 

 ی آن را. اش حالت فعالنه مندیتفکر
Marion, Jean-Luc. On Descart's Passive Thought: The Myth of Cartesian 

Dualism, translated by Christina M. Gschwandtner. Chicago and London: 

The University of Chicago Press, 2018. 
33 epistemological rift  

34 Moore, 2015: 85. 
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ی انسان با خدا کردن رابطهی دکارت، درونیدر فلسفه  35اجتماعی را به همراه داشت.

دوآلیستی ی اسکولستیک، که در آن خدا در نظم  نسبت به رویکرد الهیاتی فلسفه

نظاره سلسله نقش  بزرگ محسوب می مراتبی  را داشت، دستاوردی  اما فرض گر  شود، 

ی توجهی به رابطهی انسان/طبیعت بی ی انسان/خدا بر رابطهشناختی رابطهمعرفت تقدم  

 انسان و طبیعت را به همراه داشت که پیامدش گسست این دو از یکدیگر بود.

توان در کنار  را می  وجود دارد  بین انسان و طبیعت   ی کهاز گسست  بازتاب فلسفه 

عصر مدرن توضیح داد، اما، به طور   تحولت اقتصادی، سیاسی، علمی، و تکنولوژیکی

های فلسفی از رویکردهای خلاصه، با گذر از جهان پیشامدرن به جهان مدرن دستگاه 

لاح دوآلیستی به سمت نگرش مونیستی گام برداشتند،  طدوبنی و دوجهانی یا به اص

اما انشقاق   36زیرا با شروع مدرنیته فرض یک جهان متعالی مجزا به چالش کشیده شد، 

(rift)    و دوگانگی(dichotomy)  چنان در این جهان واحد وجود داشت و رویکردهای هم

ین انشقاق و دوگانگی خودش مونیستی از بازتاب این دوگانگی و انشقاق عاری نبودند. ا

به رابطه را،  در  بین  ویژه،  از  اولیه،  مدرن  دوران  در  داد.  نشان  طبیعت  و  انسان  ی 

فلسفهتجربه وگرایان  بیکن  عقل از    ی  فلسفهبین  به گرایان  دکارت  و ی  انشقاق  خوبی 

دهند. دکارت انشقاق بین انسان و طبیعت  دوگانگی بین انسان و طبیعت را بازتاب می

نمایندگی کرد و  شناسانهان و خدا در یک چرخش معرفت ی انسرا با فرض تقدم رابطه

گانگی انسان و طبیعت را دو  ی جدیدی از ضرورت پیشرفت علمیی برنامه بیکن با ارائه

ی نشان داد، زیرا در نظر بیکن، در جایگاه متفکر موج اول مدرنیته، طبیعت باید ابژه 

 37بررسی علمی و تولیدی انسان شود تا پیشرفت مادی محقق گردد.

 
35 Ibid: 30. 

 ی انسان و خدا اشاره کردیم.  کردن رابطهبرای مثال، به اهمیت کار کوزانوس در مورد درونی  36
اتوپیایی تأثیر زیادی گذاشته بود؛ به این صورت کشف قاره   37 که تخیل   ی آمریکا در نگارش متون 

کرده بود.  ی امپریالیستی فعالی اتوپیایی مبتنی بر معیارهای توسعه نویسندگان را برای ساختن جامعه

تامس مور در قرن شانزدهم و بیکن در قرن هفدهم از لحاظ نظری تحت تأثیر این کشف علمی قرار  

نودر    (.(Price (ed.), and Jowitt (writ.), 2002: 132گرفتند   متن آتلانتیس  جایگاه  در   ،

ی ساختن یک جامعه اتوپیایی قرن هفدهمی، شواهد بسیاری وجود دارند که توجه بیکن را به ضرروت  
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اما، در عصر روشنگری، روح کلی حاکم بر آن به طرد عنصر الهی از جهان گرایش 

دار عصر رنسانس بود. رویکردش به انسان و طبیعت میراثعصر روشنگری در    داشت.

طبیعت تأکید شد و، در   در این دوران، روی منطق درونی خود طبیعت برای شناخت 

گر مورد نقد و رد قرار گرفت. قدرت مطلق بیرونی الهی به  نتیجه، موجود فراباش  کنترل 

افتند. انسان و طبیعت  عقب رانده شد و در مقابل هم طبیعت و هم انسان استقلال ی

باش برای شناخت قوانین جهان نداشتند، بلکه این کار را دیگر نیازی به موجودی برون

دادند.  باش خود جهان و با اتکا بر توانایی عقل انسان انجام میی منطق درونبه وسیله 

مراتب شد که عقل انسان به دلیل نقص ذاتیش در سلسلهدر این عصر، دیگر تصور نمی 

ستی از شناخت و درک عملکرد عالم و طبیعت ناتوان است. در عصر روشنگری، به  ه

توانایی عقل اعتماد شد؛ عقل و طبیعت هر دو خودسامان شدند و در تناظر با یکدیگر 

علت فراباش را کنار زدند. در این عصر، مبنای ادراک و ارزیابی عالم   و متکی بر خود

ی ای که واسطهدرون طبیعت بود و نیروی بیرونی   ادعقل انسان بود؛ این نیروی خودبنی

ی از سلطه روشنگری    اگرچهبه طور کلی،    38ارتباط انسان و طبیعت بود را طرد کرد.

انسان و طبیعت به دوستی با در آن  ، اما  ی انسان و طبیعت کاستدر رابطه  الهیات

 شد. حاکم گی  ی آن دو با یکدیگر انشقاق و دوگانبر رابطهیکدیگر نرسیدند و 

ی این دو با ی انسان و طبیعت از رابطهرویکرد دترمینیستی به رابطه در مجموع،  

ی روابط انسان کننده شد خدا متعین ای که فرض میشناسی خدا شروع شد. در هستی

ساحت  دیگر  افزوده با  خدا  عاملیت  به  که  میزانی  همان  به  طبعاً  است،  وجودی  های 

عنوان اهی که در تفکر دینی به انسان به شد. جایگسته می شد از عاملیت انسان کامی 
 

تواند طبیعت چیزها را بسیار  دهند؛ دانش نوینی که می جدید بر اساس رویکرد و روش علمی نشان می 

گیری بسط دهد. برای مثال، بیکن در  به طور قابل چشم  بهتر از پیش سازد و قدرت بشر را بر طبیعت

 نویسد:طور می ی بنسالم این مورد تغییر طبیعت گیاهان در جزیره 
"We make (by art) in the same orchards and gardens, trees and flowers to 

come earlier or later than their seasons; and to come up and bear more 

speedily than by their natural course they do. We make them also by art grater 

much than their nature; and their fruit grater and sweeter and of differing 

taste, smell, colour, and figure, from their nature. And many of them we so 

order, as they become of medicinal use" (Bacon, 2010: 27). 

  همان: 114-113. 38
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اشرف مخلوقات داده شد باعث نشد که بر عاملیت انسان افزوده شود، زیرا این جایگاه  

بود. در هستی  او داده شده  به  بیرونی  و توسط موجودی  ارزش  انسان  شناسی دینی، 

موجودی درون عالم و جزوی از خود عالم به دست  عنوان  خودش بهاش را توسط  جایگاه

هستی نمی نوع  این  می آورد.  تعیین  را  موجودات  ارزش  و  جایگاه  که  کرد شناسی 

با   تعاملش  در  انسان  استقلال  و  توانایی  از  چون  بود  دترمینیستی  بود؛  دترمینیستی 

ه دترمینیسم ب  زننده کننده و دامن هستی کاسته بود. اگرچه این عنصر الهیاتی  تعیین

ش کاسته  ی مورد نقد قرار گرفت و از قدرتویژه در دوران روشنگربا شروع رنسانس و به 

 ای برقرار شد. های تازهط در مدل ی انسان و محیشد، اما باز هم در رابطه

از سر انسان و طبیعت    گرمتعین   ی وجود متافیزیکی الهیسایهدر دوران مدرن،  

. اما با جلوس نظام سرمایه، بین انسان و تثبیت شد  ن دوایخودبنیادی  برداشته شد و  

تحت این نظام    گویدکه مارکس می طور  همانبه وجود آمد و    عمیقی  طبیعت شکاف

شد.   سیاسیاقتصادی  زده  دامن  یکدیگر  از  دو  این  بیگانگی  فلسفه   39به  خواه    -هااما 

 -ای نوع نظام فکری و هر    پیشامدرنیستی و خواه مدرنیستی، و به کل هر نوع فلسفه

 هاد و آننمندرج دار انچگونگی ارتباطات و تعاملات بین انسان و طبیعت را در خودش

ی فلسفه د. توجه به این مضمون یک موضوع مهم در حوزهندهبازتاب می  انرا از خودش

 است. 

 

 

 

 

 

 

فلسفی  نوشتهمارکس در »دست   39 و  اقتصادی  این م1844های  پیرامون  زدهمکرر  وضوع  «  و    حرف 

ها از یکدیگر و از طبیعت شده است. او برای رفع این شده باعث بیگانگی انسان معتقد است که کار بیگانه

ها از یکدیگر  بیگانگی انسان آن  که در    ایبه عنوان نظام اجتماعی و اقتصادی  ،بدیل کمونیسم را  مشکل

بیگ از طبیعت رفع می   انگی و  ار شود انسان  بنگرید به فصلئه داده است.  ا،  بیگانه  برای مثال،  شده کار 

 (.1968متن آلمانی ) 516ی ی فارسی این اثر و صفحهترجمه 132ی فحهص
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